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ظریــف در بخش دوم پیام خود، علت کناره گیــری را نیز اعلام کرد: »دیروز 
]یکشــنبه[ به دعوت ریاست محترم قوه قضائیه به دیدار ایشان رفتم. ایشان با 
اشاره به شرایط کشور توصیه کردند که برای پیشگیری از فشار بیشتر بر دولت، 
به دانشگاه بازگردم. بنده نیز بی درنگ پذیرفتم که همواره خواسته ام یار باشم و 
نه بار. با ســپاس فراوان از ایشان که بار مسئولیت در برابر خدا و مردم را از دوش 
بنده برداشتند، امیدوارم با کنار گذاشتن بنده، بهانه ها برای سنگ اندازی در برابر 
خواست مردم و موفقیت دولت برداشته شود. هنوز به پشتیبانی از دکتر پزشکیان 
گرانقدر می بالم و برای ایشــان و دیگر خدمتگزاران راســتین به مردم بهترین ها 
را آرزومندم. از پیشــگاه خداوند بخشایشگر و شما مردم خوب، صبور و قدردان 
ایران، برای همه کاســتی ها پوزش می خواهم.« فرزندان محمدجواد ظریف به 
علت تولد در ایالات متحده، دارای تابعیت این کشور هستند که بر اساس قانون 
نحوه انتصاب افراد در مشاغل حساس، منع قانونی برای انتصاب ظریف به وجود 
آورده بود. این قانون محصول مجلس یازدهم و دولت سیدابراهیم رئیسی بود که 
واکنش های زیادی نیز برانگیخته است چون حجم بالایی از نیروی انسانی کشور 

را تحت تاثیر قرار می دهد.

واکنش سخنگوی دولت به استعفای ظریف �
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت در گفت وگویی که 
روز گذشــته با ایرنا داشــت، توضیحاتی تکمیلــی درباره 
استعفای ظریف و مشکلات قانون مشاغل حساس مطرح 
کــرد. او گفت: »همه ما به قانون پایبندیم و اجرای آن بر ما 
واجب است اما نکته اینجاست که براساس ماده ۲ قانون نحوه انتصاب افراد در 
مشاغل حساس، کشــور حجم زیادی از سرمایه های انســانی خود را از دست 
می دهد.« او درباره ظریف نیز خاطرنشــان کرد: »آقای ظریف استعفای خود را 
تقدیم رئیس جمهور کرده اند اما یک طرف اســتعفا پذیرش آن اســت که هنوز 
پذیرشی از سوی دکتر پزشکیان انجام نشده است؛ امیدواریم که تصمیم گیری ها 
و فرایندها به گونه ای طی شود که امکان استفاده از تمام ظرفیت های کشور در 
جهت خیر و صلاح مردم انجام شــود. موضوع این قانون تنها دولت نیســت و 
موضــوع ما نیز تنها یک یا چند عضو دولت نیســتند چراکه ایــن قانون امکان 
استفاده از ظرفیت نخبگان و شایستگان در تمام بخش ها از جمله عضویت در 
هیئت علمی دانشگاه ها را نیز سلب می کند.« سخنگوی دولت در بخش دیگری 
از این گفت وگو به موضوع برکناری همتی از وزارت اقتصاد اشــاره کرد و گفت: 
»معتقدیم که استیضاح حق مجلس شــورای اسلامی است؛ مجلس هم شأن 
قانونگذاری دارد و هم شــأن نظارتــی اما همان طور که رئیس جمهور هم تاکید 
کردند مســائل اقتصادی کشور یک شــبه به وجود نیامده اند که یک شبه حل 
شوند.« مهاجرانی با یادآوری این نکته که دولت تاکید بر حضور یک فرد ندارد، 
اظهار داشت: »افراد می آیند و می روند و چه بسا برداشتن مسئولیت از دوش آنها 
برایشــان راحت تر نیز باشد اما طبیعی اســت که بازار واکنش خوبی نسبت به 
استیضاح آقای همتی نداشت و این موضوع را امروز در ریزش شاخص بورس و 
برخی دیگر از نوسانات بازار، شاهد بودیم. معتقدیم که اگرچه قانون مشخصی 
برای این موضوع وجود ندارد اما ۶ ماه به هیچ وجه زمان کافی و مناســبی برای 
محک زدن یک وزیر نیست. در حال حاضر نیز با انتصاب آقای اکرمی به عنوان 
سرپرست وزارت امور اقتصاد و دارایی، تلاش دولت بر این است که شیرازه امور 
اقتصادی را کاملًا حفظ کند.« مهاجرانی با تاکید بر اینکه »مصالح مردم و جامعه« 
اولویت اصلی این دولت است، گفت: »سیاست های اقتصادی، مبتنی بر تصمیم 
یک فرد نیست بلکه به صورت جمعی و شورایی اتخاذ می شود و لذا رفتن یک فرد 
مسئله ای را حل نخواهد کرد. درست است که به عنوان مثال تصمیمی که توسط 
دولت سیزدهم اخذ می شــود متفاوت از تصمیم دولت چهاردهم است چراکه 
جمع افراد متفاوت است ولی اینگونه نیست که بگوییم اگر آقای همتی نباشد 
مشکلات اقتصادی به پایان می رسد چراکه اساساً بسیاری از این مشکلات ریشه 
در مســائل دیگری دارد که آقای رئیس جمهور نیز در مجلس به برخی از آن ها 
اشــاره کرد.« سخنگوی دولت با تقدیر از تلاش های وزیر امور اقتصاد و دارایی، 
تصریح کرد: »ادعا نمی کنیم که نمایندگان مجلس براســاس تسویه حســاب 
شخصی و یا مسائلی از این دست، اقدام به استیضاح کرده اند، ان شاالله که این 

کار بر مبنای خلوص نیت و منافع ملی مردم ایران صورت گرفته باشد.«

مجلس به دوران خالص سازی بازگشته است �
سیدمحمود میرلوحی، معاون پارلمانی وزارت کشور در 
دولت خاتمی، راجع به فشارها به پزشکیان از طریق هدف 
گرفتن نیروهــای دولت، به هم میهن گفــت: »فضایی در 
انتخابات ایجاد شد و پزشکیان در این شرایط خاص توانست 
در مرحله اول با مشــارکت زیر 4۰ درصد به مرحله دوم برود و با مشارکت 49/9 
درصدی به پیروزی برســد. این انتخابات پیام روشــنی داشــت. موضع جامعه 
رای دهندگان کاملًا مشخص بود که از وضع موجود راضی نیستند. آن ۵۰ درصد 
هم که نیامدند به راحتی می شود گفت به رای دهندگان آقای جلیلی و اصولگرایان 
نزدیک نیســتند و مطالبات شــان از آن ۵۰ درصدی که شرکت کردند نیز بالاتر 
است.« او تاکید کرد: »متاسفانه جریان پایداری که امروز در مجلس میدان داری 
می کند فاصله زیادی دارند با رای دهندگان به آقای پزشکیان و آن ۵۰ درصدی که 
در انتخابات حضور نداشــتند. پزشــکیان به این جمع بندی رسید که با وفاق و 
دعوت از آن ها، سپردن مسئولیت های مختلف در استانداری ها و وزارتخانه ها و در 
نهایــت توقف جایگزینی نیروهای مد نظر خود در دولتش، کار را پیش ببرد. در 
حال حاضر نیز به نظر ما این وضعیت انتصابات مختلف در معاونت وزارتخانه ها، 
استانداری ها و فرمانداری ها که آن ها مشاغل حساس می خوانندش، قفل شده 
است. به رغم این که بسیاری منتخبین پزشکیان اصلاح طلب تابلودار نبودند و به 
خط میانه تعلق داشتند، آن ها را نپذیرفتند. مجلس هم خیلی زود به سر جای اول 
خود برگشت انگار نه خانی آمده و نه خانی رفته است. انگار همچنان در بر پاشنه 
خالص سازی می چرخد. مطالبات تندروهای مجلس از دولت حداکثری شده و 
حتی همان قول های حداقلی پزشکیان را برنمی تابند. با اینکه مدعی بودند در 
مشارکت پایین پیروز هستند و کار خود را پیش می برند. اما همچنان متاسفانه 
چون رسانه ملی، تریبون ها و بعضی دستگاه های خاص در اختیارشان است، کار 

را به این شکل که می بینید، پیش می برند. انتقام نتیجه انتخابات را می گیرند.«
میرلوحی تاکید کرد: »این جریان وقتی مرحوم آقای رئیسی سر کار آمدند، 
تا دو ســال همواره می گفتند تقصیر قبلی هاســت و هنوز هم دولت روحانی را 
رها نمی کنند. الان هم احســاس زرنگی می کنند که می توانند بگویند در این 
۶ ماه همه مشکلات به وجود آمده است. اما اشتباه می کنند. پزشکیان آخرین 
فرصت کشــور اســت. آخرین فرصت کشور و نظام اســت برای اینکه بتوانند از 

این ابربحران ها و مشکلات مزمن عبور کنند. اینکه به زعم خودشان توانستند 
ظریــف را برکنار کنند به نظرشــان اقدام موفقی انجام دادنــد.  اول می گفتند 
ما اسب زین شــده تحویل دادیم و پزشکیان ســکوت کرد. اما در روز استیضاح 
همتی واقعیت وضعیت کشور را تشریح کرد و مشخص است چه کسانی کشور 
را به این وضعیت رساندند. دیروز دیدم یکی از روزنامه های  آنان کف و سوت زده 
بود که با کنار زدن همتی، دلار ۱۰۰۰ تومان ارزان شــد. متاسفانه حافظه شان 
یاری نمی کند که این کاهش های هزار تومانی بارها در کشــورمان رخ داده اما 
مسئله این نیست. کشور درگیر ناترازی و مشکلات مزمن است که با سخنرانی و 

شعارهایی مثل کار جهادی هم عوض نمی شود.«
او اضافه کرد: »آن ها در حال حاضر تلاش می کنند جای مقصر را عوض کنند. 
چون تحت فشار افکار عمومی هستند برای اینکه دولت و مجلس یکدست تشکیل 
داده بودند. نه توانســتند موضوع تحریم را حل کنند نه مشکلات دیگر را. الان 
هم حاضر هستند برای نجات خود، به حیثیت و سرمایه اجتماعی کشور ضربه 
بزنند. به قول معروف از این ستون به آن ستون فرج است. همین اتفاقی که بین 
زلنسکی و ترامپ افتاد چقدر آن ها را شارژ کرد؟ در حالی که ما باید دغدغه این را 
داشته باشیم که هر اتفاقی در غزه و بحران اوکراین می افتد، مسائل ما را پیچیده تر 
می کند.« عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت تاکید کرد: »قبلًا اگر باید خودمان 
را مثلًا با چین و روسیه تنظیم می کردیم، الان باید فاکتورهای مختلفی را در  نظر 
بگیریم که پیچیده تر از قبل هستند. ۶ ماه آینده شرایط حساسی را برای ما رقم 
می زند که اگر نتوانیم طی دو تا ســه ماه آینده به جمع بندی برسیم و این کار در 
دست انداز بیفتد، پیچیدگی های شرایط کشور بیشتر خواهد شد. وقتی تجربه 
کردیم و دیدیم که چین و هند هم با یک تهدید طرف مقابل از ما نفت نمی خرند 
و حتی همین وضع موجود را نمی توانیم حفظ کنیم، وقتی در دولت بایدن هم 
پول هایمان جابجا شد اما باز دسترسی مان را از دست دادیم، در دولت ترامپ چه 
وضعیتی خواهیم داشت؟ پزشکیان گوشه ای از این وضعیت را در مجلس گفت. 
به هر حال دوستان حاضر نیستند بپذیرند کار از جایی خراب شد که قطعنامه ها 
را کاغذپاره خواندند. از آن زمان تا امروز، این دوستان تصمیمات اصلی را گرفتند 
اما دنبال شریک پیدا کردن برای وضعیتی هستند که ساخته اند. امروز گران شدن 
دلار را به همتی نسبت می دهند، فردا ببینیم وزیر جدید چه می کند. ناترازی برق 
حل می شود؟ کمبود گاز سال آینده حل می شود؟ کشور را به نقطه پیچیده ای 
رساندند و اجازه هیچ تحول و تغییری هم نمی دهند که مسیرهای دیگر هم بررسی 

شود تا شاید کشور از این گرفتاری بیرون برود.«

برجام در کارنامه ظریف کافی است �
سیدجلال ساداتیان، سفیر پیشین ایران در انگلستان 
در تحلیــل اهمیت حضــور ظریف در دولت پزشــکیان به 
هم میهن گفت: »ما در کشــورمان خیلی با نخبگان ســر 
ســازگاری نداریم. این موضوع سابقه تاریخی دارد و صرفاً 
مربوط به آقای ظریف نیســت. وقتی امیرکبیر کشــته شــد، مشخص شد چه 
خدماتی داشــت و چه کارهایی می خواست انجام دهد و در مقابل چه کسانی 
چشــم دیدن او را نداشتند و چه خیانت هایی به کشور کردند. در تاریخ ما بودند 
کسانی که نمی توانستند افراد بزرگ تر از خود را ببینند. ظریف که امروز درباره او 
صحبت می کنیم، حدود پنج دهه قبل کار خــود را به عنوان کارمند محلی در 
آمریکا شروع کرد، کم کم رشد کرد و بالا آمد. درست است که خانواده اش متمول 
بودند و او را برای درس خواندن به خارج از کشور فرستادند. اما توانست رشد کند، 
زبان و محیط بین المللی را بشناســد و کارهای بزرگی انجام دهد. ظریف هیچ 
کاری در زندگی اش نکرده باشــد، همان برجام برای او کافی  است. برجامی که 
باعث شــد ایران از جنگ دور شود. چون هیچ تردیدی وجود نداشت که ممکن 
است ایران علاوه بر بند تحریم های فصل هفت، ذیل بند اقدام نظامی قرار بگیرد 

و مورد هجوم قدرت های بین المللی و نه فقط آمریکا واقع شود.«
او تاکید کرد: »این توافق به وجود آمد و به خاطر پیچیدگی حقوقی هم که 
داشت، آمریکایی ها به رغم تمام فشاری که آوردند نتوانستند قطعنامه های شورای 
امنیت را بازگردانند. حالا در این شــرایط، چــون فرزندان فردی مثل ظریف در 
آمریکا به دنیا آمدند و تابعیت قهری حاصل از خاک دارند، باید این فشارها اتفاق 
بیفتد؟ از دیگران ایرادی نگرفتند اما ظریف که دوش به دوش آقای پزشــکیان 
کمک او کرد تا او رئیس جمهور شد، این طور مورد بغض واقع شده و به شکل های 
مختلفی فشار وارد می کنند که او را از دولت پزشکیان بگیرند. ظریف به هر حال 
یک مذاکره کننده قوی و یک تحلیلگر قوی در حوزه روابط بین الملل اســت که 
شرایط جهان را می شناسد. سوابق و تخصص اش نشان می دهد در این دولت 
می تواند موثر واقع شود و اگر یک روز بخواهند مذاکره کنند، به عنوان یک مشاور 
ارشد یا مذاکره کننده بتواند نقش آفرینی کند. در چنین شرایطی، می خواهند او 
را حذف کنند و هر تهاجمی علیه پزشکیان می کنند که او هم نتواند از این قضیه 

دفاع کند و نیروی مناسبی کنار خودش نداشته باشد.«
ساداتیان تاکید کرد: »امیدوارم روزی برسد منافع ملی را سر دعواهای خطی 
پایمال نکنیم. همه می فهمند در حال حاضر چه فشاری بر دولت پزشکیان وارد 
می کنند. این قصــه از روزی اوج گرفت که فرد منتســب به رئیس مجلس را از 
صندوق بازنشستگی برداشتند و آقای قالیباف هم این موضوع را کلید زد. بعد از 
آن بود که بهانه بیش از قبل دست پایداری چی ها افتاد که این کار را ادامه دهند 
که در نهایت رئیس قوه قضائیه به ظریف بگوید بروید دانشگاه. حالا ببینیم آقای 
رئیس جمهور در این موضوع چه می کند. چون به اعتقاد من بخشی از مشکل 
مربوط به شــخص آقای پزشکیان اســت. ایشــان وفاق را بد فهمیده و بد اجرا 
می کند. این وفاق نیست که فکر کنیم دولت شرکت سهامی است، هر طور هم 
بخواهند در کاسه ات بگذارند و حتی تو را تحمل نکنند. تو هم به آن ها باج بدهی و 
آن ها هم اعتنایی به تو نداشته باشند. این وفاق نیست. اگر دیدید افراد توانمندی 
وجود دارند که می توانید آن ها را به کار بگیرید، خیلی هم خوب است. هیچ کس 
به آن ایراد نمی گیرد. اما اینکه هر که را می خواهند به شما تحمیل کنند و تحمل 
نیروهای اصلی شــما را نداشته باشند، همتی را بزنند و سراغ وزیر کار و دیگران 

بروند، هیچ کدام معنی وفاق نمی دهد.«
این تحلیلگر ارشد سیاست خارجی یادآور شد: »آقای پزشکیان باید محکم 
بایستد و حرفش را به مردم بزند. بگوید چه بخواهیم مذاکره کنیم و چه نخواهیم، 
با این کابینه و تیم می توانیم کار را پیش ببریم. مذاکره یا عدم مذاکره تابع شرایط 
دیگری است. اما اینکه طرف مقابل با داد و فریاد کردن بخواهد دیپلماسی کشور 
را تحت تاثیر قرار بدهد و دولت را از جهات مختلف تحت فشار بگذارد، کاری پیش 
نمی رود. دولت باید تابع منافع ملی باشد و در این مسیر از بهترین نیروهایی که 
دارد استفاده کند. اینکه نیروهای متخصص را خانه نشین کنند و عده ای را به نام 

انقلابی به دولت تحمیل کنند، کاری از کشور پیش نمی برد.«

عکس نوشت

از ابوموســی برگشتم. حکایت این ســفر با همه ســفرهایی که رفته ام فرق دارد. حلوای تن تنانی است که 
حقیقتاً تا نخوری ندانی. گاهی در طبیعت جزیره و کنار دریا صحنه هایی می دیدم که حاضر بودم از سال های 
عمرم کاســته شود و تا همیشه آنجا باشم. گاهی اما خلوت و غربت جزیره جوری بیخ گلویم می نشست که 
نمی خواستم ثانیه ای بیشتر آنجا بمانم. بدی ماجرا این بود که خروج و ورود به جزیره دست خودت نیست. یک جورهایی زندانی کرده خودت می شوی. من از 
مسائل ژئوپلیتیک خیلی سر درنمی آورم. یک جایی به نقل از مرحوم داود هرمیداس باوند خوانده بودم که »این جزایر)ابوموسی، تنب بزرگ، تنب کوچک( نه 
جدیدالاکتشاف و نه رها شده بودند. در هشتم آذر ۱۳۵۰ با قراردادی که به میانجیگری بریتانیا میان دولت ایران و شیخ شارجه بسته شد، حاکمیت ایران بر جزیره 
ابوموسی به رسمیت شناخته شد و در 9 آذر، یك روز قبل از خروج نیروهای انگلیسی از منطقه و دو روز قبل از تشکیل رسمی امارات، نظامیان ایران وارد سه جزیره 
شدند. به موجب موافقتنامه شارجه، ایران متعهد شد که به مدت 9 سال، سالانه یك ونیم  میلیون لیره به شیخ شارجه بپردازد. مطابق این تفاهمنامه، دو جزیره تنب 
بزرگ و تنب کوچك به ایران بازپس داده شد و در مورد ابوموسی، توافق شد که »حاکمیت مشترك ایرانی- شارجه ای« بر آن اعمال شود.« از آن طرف در ابوموسی 
بین حرف های اهالی جزیره و در میان اطلاعات جسته و گریخته شنیدم که موقعیت ابوموسی به لحاظ جغرافیای سیاسی موقعیت ویژه ای است. این ویژه بودن 
یکی به لحاظ منابع طبیعی و دومی به خاطر عمق آب های خلیج فارس در اطراف جزیره است که به نوعی این محدوده را شاه راه کشتی های تجاری کرده است. 
با این همه از لحظه پیاده شدن از هواپیما و ورود به جزیره دائماً سرم را به نشان افسوس تکان می دادم و حیفم می آمد که این گوهر ناب اینقدر در سکوت انزوا روز 
و شب می گذراند. جالب اینجاست که با هر کدام از اهالی آنجا که حرف بزنی به آینده روشن منطقه امیدوارند. امیدی که کم کم خسته و افسرده حال شان کرده 
است. به جرأت می گویم که هر کدام از ساکنان جزیره هر لحظه در ذهن شان نقشه پیشرفت ابوموسی را در ذهن و ضمیرشان ترسیم می کنند. فقط کافی است یک 
نفر را در خیابان پیدا کنید و سوالی در خصوص راه های توسعه جزیره بپرسید. به ثانیه نکشیده سخنرانی قرایی در باب توسعه جزیره برایت ارائه می دهد؛ ارائه ای 

که مرجع حقیقی خودش را پیدا نمی کند. من از ابوموسی برگشتم اما ابوموسی از من برنگشته است.

سفرنامه ابوموسی »قسمت آخر«

ابوموسی از من برنگشت

عکاسوروزنامهنگار
امیر جدیدی
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